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 چکیده

کند. این مسئله از فروع از پذیرش کار خودداری می مستأجرآید اما گهگاه اجیر درصدد انجام دادن کار مورد اجاره در موعد مقرر برمی
 قانون مدنی 372در ماده  ، کهقاعدة کلی در این زمینه مطابق کند.تری است که در آن طلبکار از پذیرش طلب خود اجتناب میمسئلة کلی

از  رمستأجه آماده انجام دادن کار است و در مورد اجیری ک قاعدهکارگیری این طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به ،مقرر شده است نیز
های زیادی دارد، خصوصاً در مواردی که موعد انجام دادن کار محدود است و فرصتی برای تقدیم کند دشواریپذیرش کار امتناع می

ق که . این تحقیاستمطرح شده ی متعدد در فقه مطرح گردیده و در مورد آن نظرات ة مذکور،گیری قضائی نیست. مسئلدادخواست و پی
ی است که طبق آن، همین که اجیر خود را برای انجام دادن کار در نظر ، درصدد تاییدگیردای بهره میاز روش تحلیلی و ابزار کتابخانه

 .  یابد و اجیر مستحق اجرت المسمی استگذارد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است: اجاره پایان می مستأجراختیار 
 ، خودداری طلبکار، قرارداد اجاره مستأجر: اجیر، کلیدی واژگان
 مقدمه

 مستأجر( عقدی تملیکی است که به موجب آن، 644و قانون مدنی )ماده  (2اصفهاني، الإجارة، ) . عقد اجاره طبق نظر مشهور فقهی1
متعلق به طرف دیگر را به وی تسلیم کند. شود و در نتیجه، هر یک از طرفین مکلف است که مال مالک منفعت و موجر مالک اجرت می

زمان با عقد یا پس از آن صورت گیرد. تسلیم منفعت، گیرد اما تسلیم منفعت ممکن است همتملیک منفعت با انعقاد عقد صورت می
  (. 486، ، قبض کالا و پذیرش کار است )کاتوزیانمستأجرکار یا تکلیف اجیر است و در مقابل، یکی از تعهدات صاحب

از پذیرش آن  مستأجرآید اما برمیکند و درصدد انجام دادن آن اعلام میکار مورد اجاره آمادگی خود را برای انجام دادن  اجیر گهگاه. 3
حق از قبول طلب یا حق خود است. مسئلة مذکور یا ذی طلبکارتر یعنی خودداری کند. این مسئله از فروع یک مسئلة کلیخودداری می

و حکم  های این مسئله(. صورت318تا  4/314، انصاريوناگونی دارد و هر صورت حکم متفاوتی از دیگری دارد )شیخ های گصورت
اجمالًا این گونه است: الف( طلبکار غائب است. در این صورت، مدیون باید طلب را به امانت نگه دارد تا هرگاه دائن حضور یافت  آنها

طلب ندارد، و حاکم وجود دارد. در این صورت، طلب به  نپذیرفتنطلبکار غائب نیست، عذری هم در طلب را به وی تسلیم کند. ب( 
(، مدیون با سپردن طلب به حاکم یا نمایندة وی 372( و قانون مدنی )ماده 4/317، انصاريشود. از لحاظ فقهی )شیخ حاکم سپرده می

شود. ج( در فرض سابق، اگر حاکم وجود بریء الذمه می« مرجع ابلاغ»ل به ی، با سپردن مامدن یدادرس نیقانون آئ 147ماده و طبق 



 

 

و از این پس  داردتواند مصداق دین را تعیین کند و نزد خود به امانت نگه نداشته باشد یا دسترسی به وی دشوار یا ناممکن باشد، مدیون می
با دو صورت نخست در همین نکته است که خودداری دائن به مدیون به آن نیست. در واقع، تفاوت مهم این صورت های وارد زیانمسئول 

که قاعدة اولی در بحث دیون این دهد که دین را مستقلًا و بدون نیاز به قبض دائن، در یکی از اموال خود تعیین کند؛ درحالیاجازه می
تعیین دین  (.11/283 ،ی؛ عامل3/42شرائع،  ،یحلّ  محقق) شودیابد و به ملکیت وی وارد نمیاست که دین بدون قبض طلبکار تعیّن نمی

دم گیرد و نیز عشده تعلق میشود و به مصداق تعیینبرائت مدیون، به این معنا که دین از ذمة وی ساقط می :از جمله ،آثار متعددی دارد
 شده.ضمان وی نسبت به نقص و تلف مال تعیین

. در مورد لزوم 4/314 ،انصاريشیخ ) شودطلب در مورد همة دیون و تعهدات مطرح می. احکام مربوط به خودداری طلبکار از پذیرش 2
اما در باب اجاره، با توجه به این که  .(3/234تا، مراجعه به حاکم در صورت امتناع مستأجر از قبول کار، نک: علامه حلی، تذکره، بی

موضوع آن منفعت و عمل اجیر است، احکام مربوط به خودداری طلبکار از دریافت طلبی که موضوع آن مال عینی است، در اغلب موارد 
 ،ی: رشتاست. نک یقانون امانت عتاً یکه طب) تواند به طور امانتبه دلایل مختلف قابل اجرا نیست. از جمله این که مال عینی را مدیون می

یک  ،(6/304؛ جمعی از پژوهشگران، 318 ،ی)خلخال، به تعبیر فقهی برای مالک آن نگه دارد اما منفعت اجیر در برخی موارد (323
داری کند: منفعت لحظه به لحظه در نگه مستأجرتواند آن را ذخیره و برای عمل ایجادی است که پایگاه مادی خاصی ندارد و اجیر نمی

از دریافت آن مال  مستأجررود. البته، درصورتی که منفعت اجیر در یک مال عینی ظاهر شود و آید و از بین مینفس اجیر به وجود می
کار ات صاحباز تعهد یکشود. از لحاظ حقوقی، یخودداری کند، احکام خودداری متعهدله و مالک از پذیرش حق و طلب مطرح می

ز به از آن به منزلة تجاو مستأجراست و امتناع  یقبول کار و قبض موضوع آن منشأ آثار مهم»کار است.  رشی، قبض کالا و پذمستأجر ای
به قبول کالا را از  دادگاه بخواهد و با  مستأجراجبار  تواندیکه به عهد خود وفا کرده است، م یریجهت، اج نیمفاد قرارداد است. به هم

صورت اخیر از محل بحث این مقاله خارج  (.486 ان،ی)کاتوز« شود ءیکه دارد بر یاز تعهد یدادگستر ایسپردن آن به صندوق ادارة ثبت 
  است.

مواد  یدن. قانون مرسدیموضوع مناسب به نظر م نیا یلیتفص یو بررس شودینم دهید یمقاله، اثر مستقل نیدر بارة موضوع بحث در ا. 6
مقاله  نیبه مسئله مورد بحث در ا یااشاره چیمقررات ه نی( و در ا417-413را به اجاره اشخاص اختصاص داده است )مواد  یمختصر

هدات تع یپرداخته شده که اجرا یاست و در آنها به موارد افتهیاختصاص « قرارداد کار قیتعل»قانون کار به  30 تا 16. مواد شودینم دهید
از  قیکرده که کارفرما پس از  رفع حالت تعل ینیب شیرا پ یقانون مورد نیا 30. ماده شودیقت متوقف مبه صورت موّ  نیاز طرف یکی

ه: شده است )از جمل یبررس یاز آثار حقوق یمورد نظر در قانون کار در برخ یق قرارداد به معنای. تعلکندیم یکارگر خوددار رفتنیپذ
ه کارفرما ک یمقاله ندارد: اولًا قانون کار در مورد صورت نیبا موضوع بحث در ا یمفهوم ارتباط نیقرارداد به ا قی(. اما تعلیو صمد ینیباد

ا ر توسط کارفرمکارگ رفتنیقانون کار صرفاً به نپذ 30ساکت است و مادة  کندیم یکارگر خوددار رشیاز پذ یعذر چیو بدون ه یبه طور کل
ا در لزوماً با مفهوم کارگر و کارفرم یدر فقه و قانون مدن مستأجرو  ریاج مفهوم که، نیتر، او مهم ،اً یتوجه دارد.  ثان قیپس از رفع حالت تعل

مهم  قیاز مصاد ی(. برخ444-441 ان،یمورد، نک: کاتوز نیوجود دارد )در ا ییهایپوشانآنها هم نیهرچند ب ست؛ین کسانیقانون کار 
ک خانه و رجوع به پزش یکشمیس یبرا یکاردوختن لباس، مقاطعه یبرا اطیمانند رجوع به خ ،یفقه و قانون مدن دگاهیاجارة اشخاص از د

موارد  نیکه هم یدر حال ست؛یتابع قانون کار ن د،ینام «یکارمقاطعه»توان آنها را یاز اجاره که م یموارد ،یدرمان،  و به طور کل یبرا
 .  و از مصادیق محل بحث در این مقاله است (441 ان،یمشمول قواعد اجارة اشخاص باشد )کاتوز تواندیم



 

 

این مقاله، درصدد مطالعة احکام و آثار آمادگی اجیر برای انجام دادن کار به صورت تفصیلی است. در این مقاله ابتدا محل بحث توضیح 
 شود.بررسی می آنهانظرات مربوط به  های مسئله وصورت شود و سپسداده می

 مسئلهتوضیح . 1
منفعت انسان و اشیاء در بسیاری موارد تابع قواعد یکسانی هستند. از این رو، مناسب است به چگونی تسلیم در تسلیم از لحاظ فقهی، . 1

می شرط استقرار اجرت المس مستأجرگیرد و استفادة با تسلیم عین صورت میمنفعت  میتسل ،انیدر اجاره اعمنافع اشیاء اشاره شود. 
 نییتع اجاره و زمان بوده نیمع نیمنفعت مربوط به ع( 1 :شده است مطرح صورت چهارنیست. با توجه به این نکته، در مورد اجاره اعیان 

و زمان  بوده در ذمه یمنفعت مربوط به کل( 2است؛  نشده نییتعخاصی برای آن زمان  بوده اما نیمع نیمنفعت مربوط به ع( 3است؛  شده
است. در سه صورت نخست، موجر با دادن  نشده نییتع خاصی و زمانبوده در ذمه  ی( منفعت مربوط به کل6است؛  شده نییتعاجاره 

ر مستحق اجرت المسمی است، هرچند یابد و موجکند؛ اجاره پایان میعین مورد اجاره یا مصداقی از آن به تکلیف قراردادی خود عمل می
از منفعت استفاده نکرده باشد؛ اما در صورت چهارم، به نظر برخی از فقها، مانند صاحب عروه، تسلیم و تسلّمِ مصداقی از  مستأجرکه 

به کند، گر را مطالتواند مصداقی دیمی مستأجرشود. بنابراین، و پایان یافتن اجاره نمی مستأجری بر اجرت المسمعین، موجب استقرار 
 بپردازد. اما اکثر فقهای معاصر با این نظر اجرت المثل ،منفعت تیتفو دلیل بههرچندکه در مورد مصداقی که به وی تسلیم شده باید 

 (. 21تا  4/27، العروهاند )یزدی، مخالفت کرده و این صورت را نیز مشمول احکام سه صورت نخست دانسته
شود: عمل ممکن است جزئی یا کلی باشد و در هر دو در مورد اجاره اشخاص نیز مطرح می مورد اجارة اشیاء،ی مذکور در هاصورت. 3

 .انداما علاوه بر مسئله، زمان، متغیرهای دیگری نیز در بحث حاضر دخیل صورت، زمان اجرای آن ممکن است محدود یا موسّع باشد.
 گیرد. چگونگی تسلیم منفعت درتسلیم منفعت و کار اجیر در عقد اجارة چگونه صورت می حاضر این است که بحثدر  نکتة اساسی

 (ببرای انجام کار توسط اجیر،   مستأجرعقد اجارة اشخاص تابع متغیرهای متعددی است، از جمله: الف( لزوم یا عدم لزوم همکاری 
یکی ، و و( عهدی یا تمل( معّین یا نامعیّن بودن زمان انجام کار، د( جزئی یا کلی بودن عمل مورد اجارهج نقش استیفاء از منفعت در تسلیم،

توان بررسی خواهد شد. در مورد سه متغیر نخست اجمالًا می به عنوان نظریة مستقلی متغیر اخیر به تفصیلدو . بودن اجارة اشخاص
 گفت:

همکاری شود که آیا ( در اجارة اشخاص تا حد زیادی به این نکته مربوط می311تا  314 ،یخلخالالف( چگونگی تسلیم منفعت )نک: 
نیست، مانند حفر چاه در  مستأجرانجام دادن کار مستلزم همکاری در اجرای کار توسط اجیر لازم است یا نه. در برخی موارد،  مستأجر

از  رمستأجاگر که در اختیار اجیر قرار گرفته است. در این گونه موارد،  مستأجرزمین غیرمحصور یا انجام دادن کار در شیء متعلق به 
ای که کار بر روی آن انجام شده، خودداری کند، تسلیم آن تابع قواعد تسلیم مال عینی است. مشکل اصلی در جایی مطرح دریافت شیء

از همکاری خودداری کند، مانند آن که قرار باشد کار در  مستأجرباشد و  مستأجرانجام دادن کار توسط اجیر مستلزم همکاری شود که می
دهد. در این دهد یا مال را در اختیار او قرار نمییا مال متعلق به وی صورت گیرد و وی به اجیر اجازة ورود به ملک را نمی مستأجرملک 

از پذیرش کار خودداری کند،  مستأجرگذارد، اما  مستأجرصورت، مسئله این است که اگر اجیر خود را برای انجام دادن عمل در اختیار 
 کند یا نه.تسلیم عمل یا منفعت صدق می



 

 

غائب  آید. در جایی که طلبکار( قاعدة کلی در مورد دیون مالی این است که دین با قبض آن به طلبکار تعین یافته و به تملک وی درمیب
بض دین برای تعیّن یافتن آن ضرورت ندارد. در این صورت، دین به قبض کند، قنیست و بدون هیچ عذری، از پذیرش طلب خودداری می

 دارد و از آن پس مسئول تلف آن نیست. شود و اگر حاکمی نباشد، مدیون دین را تعیین و نزد خود به امانت نگه میحاکم داده می
در  گیرد. اماکار صورت میو صاحب مستأجرتوسط  در مورد عمل مورد اجاره، قاعدة اولی این است که قبض و تسلّم عمل با استیفای آن

 انجام دادن کار یبرا یآمادگ نیهم ممکن است، کار امتناع کند، رشیاز پذ مستأجر وانجام دادن کار حاضر شود  یبرا ریاجصورتی که 
؛ 4/21، العروه ،یزدی؛ 321 ،ی)رشت شودمحسوب  ریتوسط اج نیمصداق د نییتع گر،ید اتیزمان و مکان و خصوص نییهمراه با تع

 (.170تا 20/147 ،هموسوع ،یخوئ
 شود که در مواردی که زمان اجرای کار محدود و مقید به وقت خاصی است، همین که اجیر( از سخن فقها در مباحث آینده معلوم میج

ها و تعابیری ، و این اقدام با واژهشوددهد، تسلیم منفعت محسوب میقرار  مستأجرخود را برای انجام دادن کار در اختیار  در زمان مقرر
 ،یخوئ« )آماده کردن خود برای انجام کار»( و نیز 2، مسئله 4/21العروه،  ،یزدی؛ 20/147موسوعه،  ،یخوئ« )تمکین و بذل نفس»مانند 

اجرای کار موسّع است و مقید به وقت خاصی نیست، بسیاری از . اما در مواردی که زمان ( بیان شده است604، مسئله 3/87منهاج، 
منفعت  اند. طبق این نظر، استیفاءکار را موجب استحقاق وی نسبت به اجرت المسمی ندانسته نفقها تمکین اجیر و آمادگی برای انجام داد

رار دهد ق مستأجریر عمل خود را در اختیار در تحقق تسلیم منفعت توسط اجیر دخیل است؛ به این معنا که اگر اج مستأجرکلی توسط 
 از آن استفاده نکند، تسلیم منفعت صورت نگرفته است.  مستأجرولی 

ن ، و محدود و معیانجام دادن کار مسئله زمان رسد آنچه که از لحاظ بحث حاضر، در سرنوشت بحث و آثار آن تاثیرگذار است،به نظر می
 یبودن عمل مورد اجاره، و عهد یکل ای یجزئدو متغیر شود و مطرح میباحث بر اساس همین متغیر و بنابراین، م بودن یا نبودن آن است

 .به عنوان دو نظریه مستقل در انتهای بحث مطرح خواهند شد بودن اجارة اشخاص یکیتمل ای
اگر زمان انجام دادن کار نامعین باشد و تعیین آن به اختیار مستاجر باشد، تسلیم عمل  اولاً : متذکر شد دو نکته را قبل از ادامه بحث، باید 

اعلام آمادگی اجیر برای انجام دادن کار اگر به درخواست در این صورت، مطالبه کند. انجام دادن کار را کند که مستاجر هنگامی صدق می
تاثیری در سرنوشت عقد ندارد. این فرض از محل بحث ما برد و ا از بین نمیتکلیف اجیر به انجام کار رمستاجر و موافقت وی نباشد، 

ن شود جریابحث گفته میاحکام و آثاری که در این ، ثانیاً اگر عدم قبول کار توسط مستأجر به دلیل عذر موجهی باشد خارج است.
 (.4/60العروه،  ،یزدیخود بهبود یابد )خودبهده باشد و دندان شبرای کشیدن دندان اجیر طبیبی مانند آن که  ؛یابدنمی

 های مسئله. بررسی صورت2
 تعیین زمان . 1.2

و اجیر خود را در آن زمان برای انجام دادن کار در اختیار مستأجر قرار  استو محدود معین  عملفرض این است که زمان انجام دادن 
 اند از:عبارتآثار خودداری مستأجر از پذیرش کار در این صورت  دهد.می

یابد و اجیر تکلیفی به اجرای ( اجیر با تمکین در مدت مقرر، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است. از این رو، عقد اجاره پایان می1
 تعهد در زمان بعد ندارد.

 ( با توجه به این که تمکین اجیر به منزلة تسلیم منفعت است، اجیر مستحق اجرت المسمی است. 3



 

 

د توانتواند هر گونه تصرفی در آن انجام دهد: میمنفعت اجیر در مدت خودداری مستأجر از پذیرش کار، متعلق به خود او است و می( 2
کار بماند یا برای خود کار کند یا منفعت را در مقابل اجرت یا به صورت رایگان به دیگری منتقل کند. در اصلًا هیچ کاری نکند و بی

ه خود وی تعلق دارد. این نکته متناسب با مطلبی است که در بحث خودداری طلبکار از پذیرش طلب در صورت صورت اخیر اجرت ب
د آن را نزد توانشده از دین را ندارد و میداری از فرد تعیینعدم وجود حاکم گفته شده است. در آنجا گفته شده که بدهکار تکلیفی به نگه

 (.3/171 ،هیحاش؛ یزدي، 4/413، مصباح ،ی)خوئمدیون یا حتی در راه بیاندازد 
زمان  که شخصی اجیر شده باشد تا درشود. نمونة این فرض در کتب فقهی جایی است در احکام و آثار مسئله اختلافی بین فقها دیده نمی

این صورت، چه اجیر در آن معینی لباس خاصی را بدوزد و مستأجر از دادن پارچه به اجیر خودداری کند و زمان اجاره سپری شود. در 
، 4/21، العروه)یزدی،  زمان به انجام دادن کاری برای خود یا دیگری بپردازد چه کاری انجام ندهد، مستأجر ضامن اجرت المسمی است

  .(3مسئله 
 ان عدم تعیین زم. 2.2

ه کشیدن دندان حاضر شود و زمانی کنمونة این فرض جایی است که شخصی اجیر شده باشد تا دندان شخصی را بکشد و مستأجر برای 
 (. 2، مسئله 4/21، العروهدن دندان نشود )یزدی، شیبرای کشیدن دندان کافی است سپری شود و مستأجر حاضر به ک

ست، ااز آنجا که زمان انجام کار موسّع و به تعبیر دیگر کلی  .است یا تعیین به اختیار اجیر واگذار شده نشده نیی، زمان تعاین فرضدر 
 بنابراین، (.206 ،ی؛ خلخال148تا  20/147خوئي، موسوعه، تواند به اختیار خود یک زمان را برای انجام دادن کار انتخاب کند )اجیر می

 یرسپ آمادة انجام کار بوده است اما مستاجر از قبول کار خودداری کرده و مدت مذکور است یانجام دادن کار کاف یه برااجیر در مدتی ک
 شده است.

جزئی  ضوعمو از لحاظ هرچند عملئی باشد، در صورتی که عمل جز: در این فرض عمل مورد اجاره ممکن است جزئی یا کلی باشد
 مستأجررابطة اجیر و باشد،  عمل کلیدر صورتی که  را دارد.عمل کلی شود و حکم کلی محسوب می ،است، اما به اعتبار زمان انجام

مختلف الشیعة،  ،یعلامه حل) رابطة مدیون و دائن است و طبق قاعده کلی در مورد دیون، اختیار تعیین مصداق دین با مدیون است
، اجاره از دو بنابراین 1اجیر هم اختیار تعیین مصداق عمل را دارد و هم اختیار تعیین زمان انجام دادن آن را. ،صورت. در این (4/271

 دادن کار و مصداق کار( کلی است. جهت )زمان انجام
 شود: چند بحث مطرح می فرضدر مورد این 

 رود؟( آیا پس از اعلام آمادگی اجیر برای انجام دادن کار و امتناع مستأجر از قبول کار، اجاره باقی است یا از بین می1
 قرار داده است؟ مستأجرضامن پرداخت اجرت به اجیر در مورد زمانی است که اجیر خود را در اختیار  مستأجر( آیا 3
 ؟مستأجرقرار داده متعلق به اجیر است یا  مستأجردر زمانی که خود را در اختیار  ریجت اع( منف2

وان آثار و دو مسئلة اخیر به عن بررسی وضعیت عقد اجاره است اصلی،بنابراین، مسئلة  .مسئلة اول وابسته استبه اخیر  ةمسئلدو حکم 
 . شوند.مسئله نخست مطرح می

 توان در چهار مورد بررسی کرد.را میموضوع مسئله نظرات و احتمالات مربوط به 

                                                           

 شود.طبق قاعده، در این صورت، اگر زمان شروع عمل تعیین نشده باشد، زمان اجرای کار از هنگام انعقاد قرارداد آغاز می1 



 

 

 بقاء عقد اجاره .2.1.1
ته درنیامده است، تسلیم صحیح و معتبری صورت نگرف مستأجرطبق این نظر، از آنجا که مصداقی از دین که اجیر تعیین کرده به ملکیت 

 است. بنابراین، با توجه به این که بنا به فرض، زمان معینی برای اجرای عقد تعیین نگردیده است، اجاره باقی است و اجیر باید در زمانی
 به شرح زیر است.آثار این نظریه  دیگرعمل را انجام دهد.

 ه اجرتعدم ضمان مستأجر نسبت ب 1.1.2.2
، الأحكام تحرير ،ی)علامه حل ی؛ علامه حل(2/184 ،شرائع ،ی)محقق حل ی(، از جمله: محقق حل18/80 عاملی، از فقها )نک: یاریبس
اند. این دسته از را ضامن اجرت ندانسته مستأجر (13/141 ،یثان دی)شه یثان دی( و شه4/333 ،کرکی)محقق  یمحقق کرک ،(6/431

 اند:فقها به دو دلیل تمسک کرده
انسان  چراکه ،اول: فوت منافع انسان آزاد موجب ضمان نیست بلکه آنچه موجب ضمان منافع او است استیفاء و استفاده کردن از آن است

 گیرد. شود و تحت ید و سلطه قرار نمیآزاد مال محسوب نمی
 تی که شک شود که آیا فوت منافع شخص آزاد موجب ضمان است یا نه، اصل عدم ضمان است.دوم: در صور

باید توجه داشت که چون این مسئله در باب غصب مطرح شده است، ادلة طرفداران این نظر معطوف به این است که آیا بر تسلیم عمل 
ت به تعبیر دیگر، توجه آنان بیشتر به ضمان قهری اس است یا نه.، غصب و اتلاف مال غیر صادق مستأجرقبول آن توسط توسط اجیر و عدم

   تا ضمان معاوضی.
توان گفت که اولًا عمل شخص انسان قبل از این که مورد استفاده قرار گیرد مالیت ندارد. ثانیاً بر فرض که عمل انسان در توجیه این نظر می 

 از عمل رمستأجاستفاده کند. تا زمانی که  وی د که از عملگرداجیر میلک عمل امهنگامی  مستأجرهم مالیت داشته باشد،  اءقبل از استیف
ل قرار داده باشد. بنابراین، تا قب مستأجرهرچند که اجیر عمل خود را در اختیار  ؛شوداستفاده نکند، عمل از ملکیت اجیر خارج نمی اجیر

دم ضامن آن نیست. ثالثاً با توجه به این که ع مستأجرگیرد و اجیر صورت می، تلف منفعت در ملک خود مستأجراز استیفای عمل توسط 
که:  شود. توضیح بیشتر اینشود، قاعدة تلف مبیع قبل از قبض در بارة آن جاری نمیاتلاف آن محسوب نمی مستأجرقبول عمل توسط 

یان به یابد: عقد باقی است و زند، این قاعده جریان نمیمطابق قاعدة تلف مبیع قبل از قبض، اگر خریدار مبیع را قبل از قبض اتلاف ک
شود. حال بر فرض که قاعدة تلف مبیع قاعدة عامی باشد که در مورد همة عقود معاوضی جریان داشته باشد، از آنجا که وارد می خریدار

نه  شودنفعت در ملک اجیر تلف مییابد و مشود، قاعده تلف مبیع جریان نمیاتلاف آن محسوب نمی مستأجرعدم قبول عمل توسط 
 مستأجر.

 بقاء منفعت در ملک اجیر .2.1.2.2
شود. از این رو، عمل اجیر محسوب نمی مستأجرنظر، در واقع، تمکین و آمادگی اجیر برای انجام دادن کار، قبض عمل توسط این طبق 

از استفاده از کار در ملکیت اجیر باقی است. درنتیجه، اگر اجیر کاری انجام ندهد، فوت منفعت در ملک  مستأجردر مدت خودداری 
د، در ملک کندیگری یا خود در آن مدت برای اگر  است و درنتیجه، مستأجر ضامن اجرت آن نیست. همچنین، خود وی صورت گرفته

 گری در قبال اجرت بوده، اجرت آن متعلق به اجیر است.خود تصرف کرده است، و در صورت اخیر، اگر کار برای دی
ضمان قهری در نظر گرفت. با این توضیح که  مستأجررسد این است که ممکن است در این موارد برای ای که در این مورد به نظر مینکته

قرار داده است و اکنون که با خودداری  مستأجراجیر با اعتماد به وجود قرارداد صحیح و در راستای اجرای آن، منفعت خود را در اختیار 
 کند. در صورتشود یا این که برای خود یا دیگری کار میدهد و منفعت در ملک خود وی تلف میروبرو شده، یا کاری انجام نمی مستأجر



 

 

کاری که برای خود  لاجرت المثاگر  ،و در صورت دومو ضامن اجرت المثل آن است سبب تفویت منفعت وی شده است  مستأجراول، 
سبب مقدار کاهش اجرت المثل از اجرت المسمی است و ضامن آن  مستأجر، باشدیا دیگری انجام داده کمتر از اجرت المسمای اجاره 

  است.
 پایان یافتن عقد اجاره .2.2.2

ی در صورتی یابد و حته است. بنابراین، عقد اجاره پایان میعمل کردتکلیف قراردادی خود ، به براساس این نظریه، اجیر با تسلیم منفعت
 ، اجیر تکلیفی به اجرای قرارداد در زمان آینده ندارد.داشته باشدکه زمان اجرای قرارداد موسّع بوده و هنوز هم فرصت انجام دادن کار وجود 

آن اجیر خود را برای اجرای قرارداد دراختیار مستأجر قرار توان اجیر را مکلف به اجرای قرارداد کرد: مدتی که در تنها در یک صورت می
روز باشد و اجیر فقط یک روز برای اجرای قرارداد آماده بوده است. در این  وداده کمتر از مهلت قرارداد باشد مانند آن که مدت قرارداد د

 مانده نیز مکلف به انجام دادن کار است.صورت، اجیر نسبت به مدت باقی
 گاه پایان نیابد چراکه ممکن است هر زماناء عقد اجاره که از آثار نظریة نخست بود این است که تکلیف اجیر به اجرای تعهد هیچلازمة بق

پایانی اجیر آمادگی خود را برای انجام کار اعلام کند، مستأجر از قبول کار خودداری کند و اگر عقد اجاره پایان نیابد اجیر با تکالیف بی
تکالیف متسلسلی نه تنها غیرقابل تحمل )ما لا یطاق( است و دلیلی  چنینزوم اعلام آمادگی برای انجام کار مواجه شود. تحمیل در مورد ل

 .. آثار این نظریه به شرح زیر استبر آن وجود ندارد، با ادلة معتبری مانند لاضرر منافات دارد
 المسمی اجرتضمان مستأجر نسبت به .1.2.2.2

ر مستحق د، اجیمایاز پذیرش کار خودداری ن مستأجرکند و  مستأجراین نظر، درصورتی که اجیر خود را برای انجام دادن کار تسلیم  مطابق
چنان که در ابتدا گفته شد، فرض این است که هم اختیار تعیین زمان و هم اختیار تعیین مصداق منفعت و عمل با اجرت المسمی است. 

به ، داما این اقدهد، مصداق منفعت و زمان را تعیین کرده است و بقرار می مستأجراجیر است. بنابراین، هنگامی که اجیر خود را دراختیار 
یرش در پذ مستأجرمستحق عوض یعنی اجرت المسمی است. خطای  در نتیجه، کرده و عملمعوّض  میعنی تسلیتکلیف قراردادی خود 

 گذارده شود و خود وی باید زیان ناشی از آن را تحمل کند، نه این که بر اجیر تحمیل شود. مستأجرباید به حساب نکار اجیر 
تر آنها در تقابل با ادلة طرفداران نظر عدم استحقاق اجرت المسمی که فهم به توان ارائه کرددر طرفداری از این نظر ادلة متعددی می

شود. از این رو، قاعدة اتلاف شود. یکی از ادلة مهم طرفداران نظر عدم ضمان این بود که منفعت اجیر مال محسوب نمیحاصل می
گیرد که از آن استفاده شود. استفاده نکردن از تواند شامل آن شود. از این گذشته، منفعت انسان آزاد هنگامی مورد ضمان قرار مینمی

ستأجر م تر، در طرفداری از نظر ضمانمنفعت و به تعبیر دیگر، تفویت منفعت موجب ضمان نیست. در رد این دو دلیل و به طور کلی
 :توان این گونه استدلال کرداجرت المسمی می نسبت به

این که گفته شود که منافع شخص آزاد فقط با استیفاء و استفاده کردن موجب ضمان است فاقد دلیل است؛ چراکه منافع شخص بعد از 
قرار دهد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده و اگر  مستأجردرآمده است. پس اگر اجیر منافع را در اختیار  مستأجرعقد اجاره به ملکیت 

ان قرار با استیفاء مورد ضم علاوه براین کهگیرد. از این گذشته، منافع شخص آزاد صورت می مستأجررد، تلف از ملک آن را نپذی مستأجر
. در این دننیز موجب ضمان است؛ مانند جایی که شخص آزادی که دارای کسب و کار است را حبس کنآن  و از بین بردن تفویت، گیردمی

 (.  2، مسئله 4/21 ،العروهیزدی، ت آن مقدار از منفعت شخص شده است )عرفاً موجب تفویکننده صورت، حبس
ا ب (گرید یسو ازسو و اجرت  کیشخص از  ای نیمنفعت ع)و اشخاص  انیدر عقد اجارة اع نیعوضهمچین، طبق تحلیلی دیگر، اولًا 

 ریو، اگر اجر نیدر حکم قبض منفعت است. ازا مستأجرتوسط  قبض منفعت ییتواناثانیاً  .دیآیدر م ین قراردادعقد اجاره به تملک طرف
مستقر  یاجرت بر و قبض نکند، اریاخت یقبض منفعت را داشته باشد اما آن را از رو ییتوانا مستأجرقرار دهد و  مستأجر اریخود را در اخت



 

 

 یکه شخص ییمانند جااین مطلب هم در بارة مواردی که انجام دادن کار وقت معینی دارد )مانند  .(20/147، هموسوع ،خوئي) شودیم
(، صادق است و هم دربارة مواردی که در آن انجام دادن عمل وقت معینی ندارد را بدوزد یلباس خاص ینیشده باشد تا در زمان مع ریاج

 ستأجرم(. درمورد اخیر نیز باشد نشده نییآن تع یبرا یرا بکشد و زمان یگریشده باشد تا دندان شخص د ریاج یکه شخص ییمانند جا)
خاص در  یعمل بر زمان قیتطب ن،یمطلق است. بنابرا یاجاره از لحاظ زمان گر،ید ریاست و به تعب ینیبدون وقت مع یعمل کل کیمالک 

خود در مورد  فیقرار دهد، به تکل مستأجر اریزمان آماده انجام کار باشد و خود را در اخت کیدر  ریکه اج نیاست. پس هم ریاج اریاخت
 تیفوهرگاه تبه طور خلاصه، . ستیاز عمل مانع استقرار اجرت ن مستأجرپس، استفاده نکردن  نیعمل کرده است و از ا عتمنف میتسل

، هموسوعی؛ خوئ)  رودینم نیآن نداشته باشد، حق مطالبة اجرت از ب تیدر تفو یریتقص (اجیر)باشد و موجر  مستأجرمنفعت مستند به 
 (.3/234، تذکره ،یحلّ علامه ؛ 10/416 ،یلیاردبمقدس ؛  18/81. همچنین، نک: عاملی، 148تا  20/147

توان نتیجه گرفت که اولًا تفویت منفعت اجیر نیز با شرایطی موجب ضمان قهری برای عامل تفویت )و در اینجا: از مجموع این مطالب می
ثابت نباشد، در بحث حاضر ضمان وی نسبت به عوض قراردادی از باب قرارداد و  مستأجر( است. ثانیاً بر فرض که ضمان قهری مستأجر

 .(6/311از پژوهشگران،  ینک: جمع ن،یهمچن .10/416 ،یلیمقدس اردب) معاوضه ثابت است
علامه حلی که از طرفداران نظر ضمان نسبت به اجرت المسی است، رجوع  باید متذکر شد که حاکملزوم یا عدم لزوم اجیر به در باره 

داند، اجیر حق دارد به حاکم ستحق اجرت نمیاجیر به حاکم را لازم ندانسته است اما متذکر شده است که براساس نظری که وی را م
اما به گفتة کاشف الغطاء، که او هم از طرفدران نظر ضمان  .(3/234تذکره، ،یحلّ ) را ملزم کند که او را به کار بگیرد مستأجررجوع کند تا 

 أجرمسترا به نیابت از ]منفعت توسط اجیر[ است، احوط این است که اجیر به حاکم رجوع کند و حاکم بذل نسبت به اجرت المسی 
  . (13کاشف الغطاء، ) بپذیرد

 به مستأجرمنفعت  تعلق. 2.2.2.2
ر دشود. وارد می مستأجرکند و عمل به ملکیت عمل صدق می تسلیمدهد، قرار  مستأجرطبق این نظر، همین که اجیر خود را در اختیار 

 چند حالت قابل تصور است: ،کنداز پذیرش کار خودداری می مستأجرآمادة اجرای قرارداد است و  نسبت به مدتی که اجیر ،این صورت
 فوت شود.  منفعت دیگری مشغول نشود تا یابه هیچ کاری برای خود  حالت اول: اجیر

 .کنداجیر برای خود کار میحالت دوم: 
 .کار کندمعوض غیربه صورت حالت سوم: اجیر برای دیگری 

 چهارم: اجیر برای دیگری به صورت معوض کار کند.حالت 
اجیر گیرد، ثانیاً در مواردی که در هر چهار حالت، فوت منفعت از ملک مستأجر صورت میاولًا ها باید متذکر شد: در مورد این حالت

الث ، شخص ثر و نیز در صورت اخیرکند، اجیکند یا برای دیگری به صورت رایگان کار میدهد یا برای خود کار میهیچ کاری انجام نمی
ند متعلق کاجرتی که اجیر از شخص ثالث دریافت می ،ثالثاً در حالت چهارم ،ندارد در برابر مستأجر ضمانی نسبت به اجرت المثل عمل

 به خود او است.
 ت.منفعت نیس ضامن اجرت المثل این اجیرشود و منفعت اجیر فوت یا استیفاء می های بالا،به طورکلی، در تمام حالت ،بنابراین

مربوط به خودداری دائن از ادله و ملاک قاعدة سبب و مباشر، ادلة متعددی مانند اقدام، اعراض، به  برای عدم ضمان اجیر ممکن است
 تمسک کرد:   قبول عین



 

 

ن، بنابرای و با خودداری از پذیرش کار در مدت اجاره، گویا از منفعتی که متعلق و مملوک او است اعراض کرده است مستأجردلیل اول: 
واند تمنفعت اجیر در این مدت ملک بلا مالکی است که اجیر میاز این رو،  با اقدام خود، حرمت مال متعلق به خود را از بین برده است.

ن یی در آن مدت انجام ندهد تا منفعت از بین برود. در این صورت، اجیر ضامن منفعت نیست. همچنآن را رها کند، یعنی هیچ کار
تواند از آن برای خود استفاده کند یا آن را در قبال عوض یا به صورت رایگان به دیگری منتقل کند: اگر برای خود استفاده کند یا به می

نیست و اگر آن را به صورت معوّض در اختیار دیگری قرار  مستأجرلمثل عمل در برابر صورت رایگان به دیگری منتقل کند، ضامن اجرت ا
 .مستأجردهد، اجرت آن متعلق به خود او است نه 

لاف کرده را ات مستأجردلیل دوم: درصورتی که اجیر کاری انجام ندهد یا برای خود یا دیگری مشغول به کار شود، در واقع منفعت متعلق به 
تفاده خود اس مالاقوی است چراکه به اختیار خود از  سببِ  مستأجرن موارد، هرچند اجیر مباشر تلف یا اتلاف منفعت است اما است. در ای

نها اتلاف رود، نه تتوضیح بیشتر این که: چون عمل در ملک اجیر از بین میشده نیست. نکرده است. بنابراین، اجیر ضامن منفعت فوت
شود اما از آنجا که مستاجر به اراده خود از مال متعلق به خود استفاده کند بلکه عمل توسط اجیر تلف میعمل توسط مستاجر صدق نمی

کند و از آنجا که سبب به ضمیمه قاعده اقدام قوی تر از اتلاف کند )قاعده اقدام(، در واقع سبب اتلاف آن به دست اجیر را فراهم مینمی
 هده مستاجر است نه اجیر.توسط اجیر است، ضمان تلف عمل به ع

خود  طلب ایحق  رشیکه از پذ یطلبکار یدر مسئلة خوددار اتیاز نظر ی. مطابق برخنیع میشمول احکام مربوط به تسل دلیل سوم:
ون حفظ ندارد چ شدهنییبه محافظت از مصداق تع یفیتکل ونیشود، مد میتسل یطلب به و ایوجود ندارد تا حق  یو حاکم کندیامتناع م

و کنار گذاشتن مصداق  نییکه: جواز تع نیا حی(. توض4/413مصباح،  ،یاش دارد )خوئدر ذمه نیداز بقاء  یشتریب انیز یو یمصداق برا
 ن،ینابرا. بشودیاو ضرر محسوب م یبرا ونیدر ذمة مد نیاست که بقاء د لیدل نیاز تلف بر عهدة دائن به ا یاستقرار ضمان ناش زیو ن نید

را از ذمة خود خارج کند. حال اگر قرار باشد که  نید له،یوس نیکند و کنار گذارد و به ا نییرا تع یحق داد که مال کل یضرر به و ینف لیدل
 خیشدر ذمه خواهد داشت ) ینسبت به حفظ مال کل یشتریب انیبه حفظ آن ز فیباشد، تکل شدهنییمکلف به حفظ مصداق تع ونیمد

چراکه پس از عرضه کردن مصداق  اندازدیدر راه ب یحت ایدائن  شیپ ایآن را حفظ کند  تواندیم ونیرو، مد نی(. از ا311-4/318 ،یانصار
ترام مال اح ن،ی. بنابراکندیاست که مالک آن را قبول نم نیآن، حفظ آن فقط بر مالک واجب است و فرض ا رشیاز پذ یبه دائن و امتناع و

(. در واقع، نگه داشتن 4/413مصباح،  ،ی)خوئ اندازدیآن را هر جا بخواهد ب تواندیم ونیو مد رودیم نیاز لحاظ وجوب حفظ از ب یو
آن  یچون نگهدار ستیواجب ن ونیو حال آن که حفظ مصداق بر مد شودیآن محسوب م یانبار، حفظ و نگهدار ایمصداق در خانه 

د از تصرف خود خارج کن ر،را پس از اطلاع دادن به طلبکا شدهنییمصداق تع تواندیم ونیرو، مد نیاست. از ا ونیمد یمستلزم ضرر برا
 .(3/171)یزدي، العروه،  اندازدیو در راه ب

 .مناسب قابل اعمال است لاتیبا تعد زیاست ن ریکه موضوع طلب منفعت و عمل اج ینکات در مورد نیهم
  



 

 

 کلی عمل وعمل جزئی  صیل بینتف .2.1.1
عمل مورد اجاره ممکن است معین )جزئی( یا کلی در ذمه  (2/3342همو، المبسوط،  ؛2/14الخلاف،  ،یطوس) طبق یک تقسیم سنتی

لی ک ،شود اما در صورتی که عملفقط مسئله تسلیم عمل مطرح می پس از عقد اجاره معین باشد، مورد اجارهعمل  در صورتی کهباشد. 
ا انجام )که ب و تسلیم آن یابد()که با اعلام آمادگی اجیر برای انجام کار تحقق می شود: تعیین مصداقدر ذمه باشد، دو مسئله مطرح می

. توضیح بیشتر این که: منفعت معین به مبیع عین معین، و منفعت کلی در ذمه به مبیع کلی در ذمه شباهت دارد. گیرد(دادن کار صورت می
ابطة با منفعت اجیر همانند ر مستأجرتملیک شده از تعیّن و تشخّص برخوردار است و رابطة  مستأجرمورد اول، منفعتی که با عقد به در 

است.  ستأجرممانده، تسلیم منفعت به خریدار با فروشندة عین معین است: تملیک منفعت با عقد صورت گرفته و آنچه بعد از عقد باقی
ه رابطة ب مستأجرتملیک شده، یک منفعت کلی است و از این رو، رابطة اجیر و  مستأجرکلی، آنچه هنگام عقد اجاره به اما در مورد منفعت 

د در مور) کلی در ذمه است کالای تملیک کرده همانند فروشندة مستأجرمدیون و دائن شباهت دارد. اجیری که یک منفعت کلی را به 
با عقد بیع، تملیک کلی در ذمه به خریدار صورت  :(331 ،یدر ذمه، نک: رشت یو کل نیمع نیخاص و عام به فروشندة ع ریاج هیتشب
گیرد و فروشنده همچون مدیون مکلف است مصداق دین را تعیین و به خریدار تسلیم کند. به همین قیاس، اجیر در فرض مذکور با می

 ،یوئخنک: ) کند مستأجراست و همچون مدیون باید مصداق آن را  تعیین و تسلیم تسلیم  مستأجرعقد اجاره یک منفعت کلی را به 
 (.3/6443اصفهاني، حاشیة کتاب المکاسب، ؛ 20/171موسوعه، 

اگر انسان آزاد خود را برای مدتی معین یا عملی معلوم »ی در این عبارت علامه حلی کاملًا آشکار است: کل تقابل بین عمل جزئی و عمل
او را به کار نگیرد تا این که آن مدت یا  مستأجرکند ولی  مستأجراجاره دهد و سپس خود را برای تمام آن مدت یا مدت آن عمل تسلیم 

شود... و همین اختلاف در [ مستقر میمستأجرری شود، اقرب این است که اجرت ]بر مدتی که در آن انجام دادن کار ممکن است سپ
 [مستأجریابد که ذمة اجیر به عملی مشغول باشد و خود را برای مدتی که انجام دادن آن عمل ممکن است تسلیم  ]موردی هم جریان می

 .(3/234تذکره،  ،یعلامه حلّ ) «او را[ به کار نگیرد مستأجرکند و ]
با توجه به نکات بالا، در مورد حکم مسئله ممکن است بین صورتی که عمل مورد اجاره جزئی باشد و موردی که مورد اجاره عمل کلی 

ختیار در ابرای انجام دادن کار خود را  ریکه اج نیباشد، هم یکه مورد اجاره عمل جزئ یدر صورتاست تفاوت قائل شد با این توضیح که 
 یباشد، آمادگ یکه مورد اجاره عمل کل یاست اما در صورت یمستحق اجرت المسم و اجیر کندیصدق معمل  میتسل قرار دهد، مستأجر

 جادیه او تحقق مصداق منوط ب ابدییفرد و مصداق آن تحقق م میبا تسل یکل میچراکه تسل ستیانجام کار موجب استحقاق اجرت ن یبرا
آید؛ بعد از عقد فقط مسئلة تسلیم درمی مستأجرکه گفته شد، عمل جزئی با عقد به تملک . در واقع، همان طور آن در عالم خارج است

شود یم مستأجربا عقد اجاره ابتدا مالک عمل کلی در ذمة  مستأجرماند و تسلیم نقشی در تملیک ندارد. اما در مورد عمل کلی، آن باقی می
فرد در  مالک آن مستأجرشود. سپس با تسلیم فرد و مصداقی از دین توسط اجیر، و بین وی و اجیر رابطة دینی و دائن و مدیون پیدا می

 کار را بپذیرد. مستأجرکه  شودهنگامی حاصل می عمل در عقد اجاره شود، و تسلیمخارج می
(. از این گذشته، به گفته برخی از فقها، 320 ،ی؛ رشت11/44 ،ی؛ سبزوار13/68 م،یحکاند )این تفصیل را به شیخ انصاری نسبت داده

وی را به کار نگیرد، بخش اول آن یعنی در جایی که عمل جزئی و در زمان  مستأجردر بحث غصب و درجایی که اجیر شخص آزاد باشد و 

                                                           

دارا أو عبدا شهرا أو سنة و فی الذمة أن یستأجر من یبنى له حائطا أو . فالمعینة أن یستأجر الإجارة على ضربین: معینة، و إجارة فی الذمة2 

 یخیط له ثوبا.

  محقق لإقباض المنفعة بمعنى التخلیة بینه و بین استیفائه للعمل. مستأجرتمكین الأجیر لاستیفاء ال 3 



 

 

 اره کلی باشدنسبت به اجرت المسمی مورد اجماع است. تردید و اختلاف درجایی است که عمل مورد اج مستأجرضمان  ،معینی باشد
 (.320)رشتی، 

؛ 13/61، میحکنظر تفصیل بین عمل جزئی و کلی مورد پذیرش فقها قرار نگرفته است )از جمله، نک: توان گفت: در مورد این نظر می
مربوط به تسلیم منفعت توسط اجیر بیش از آن که به جزئی  دهد که اولًا اشکالِ (. بررسی برخی از کتب فقهی نشان می11/44 ،یسبزوار

ر زمان شود؛ به این معنا که اگمربوط می مستأجرو نقش زمان در تعیین حق  ،یا کلی بودن منفعت مربوط شود به معین یا نامعیّن بودن زمان
کند و در این صورت، تعیّن یافتن عیّن پیدا میت مستأجرقرار دهد، حق  مستأجرمحدود و مشخص باشد، همین که اجیر خود را در اختیار 

اما اگر زمان انجام دادن عمل موسّع باشد و اجیر خود را در بخشی از زمان  (.11/283 ،یعامل) 4حق وی نیازی به رجوع به حاکم ندارد
مان اند که ضکند. از این رو، برخی از فقها تصریح کردهگذارد، بدون رجوع اجیر به حاکم حق مالک تعیّن پیدا نمی مستأجردر اختیار 

او را حبس کرده مورد اجماع فقها است. مورد تردید و اختلاف جایی  مستأجرنسبت به اجیری که برای زمان معینی اجیر شده و  مستأجر
   .  (18/81 ،یعامل) اجیر را برای مدتی که برای استیفاء عمل کافی بوده حبس کرده باشد مستأجراشد و است که اجاره بر عملی واقع شده ب

ملی اند. به عنوان نمونه، عاثانیاً در مورد بحث، برخی از فقها تفاوتی بین این که مورد اجاره عین یا ذمة اجیر باشد تفاوتی قائل نشده 
قرار دهد و مدتی که برای استفاده از عمل کافی است  مستأجراگر مورد اجاره عمل اجیر باشد و وی عمل را در اختیار کند که تصریح می

 و7/114 ،یعامل) ، مالک شده استعین یا ذمهمنافع اجیر را با عقد وارد بر  مستأجرشود... چراکه مستقر می مستأجربگذرد، اجرت بر 
 باید آن را بپذیرد.  مستأجرکند، ره را تسلیم میو هنگامی که موجر مورد اجا (117

از پذیرش کار خودداری کند اجرت المسمی بر وی مستقر  مستأجرهمچنین، به نظر یکی از شاگردان شیخ انصاری، در عمل کلی نیز اگر 
 کند:شود. وی برای این نظر به ادلة زیر تمسک میمی

از پذیرش عمل در حکم اتلاف آن است چون عمل انسان آزاد هنگامی که موضوع اجاره قرار گیرد مالیت  مستأجردلیل اول: خودداری 
از  مستأجریابد چه جزئی باشد و چه کلی، و نیز چه در خارج موجود گردد و چه موجود نگردد. پس اگر در مورد عمل جزئی، امتناع می

 نیز به منزلة اتلاف است.قبول کار به منزلة اتلاف باشد، در مورد عمل کلی 
موجب  أجرمستاستیفاء عمل نیست بلکه همان طور که در اجاره اعیان، تخلیه ملک بدون قبض  مستأجردلیل دوم: شرط استقرار اجرت بر 

تقر مس تأجرمسقرار دهد اجرت بر  مستأجراستقرار اجرت بر او است، در اجاره اعمال نیز همین که اجیر خود را برای انجام کار در اختیار 
 عمل را قبض و استیفا کند یا نکند.   مستأجرشود، خواه می

ین فقها بر فرد است. ب در ذمه و تطبیق آن  قرار دهد به منزلة تعیین کلی مستأجردلیل سوم: این که اجیر خود را برای انجام کار در اختیار 
مدیون  توضیح این که یکی از قواعد مسلم در باب دین این است که  شود.اختلافی نیست که تطبیق کلی بر فرد موجب تعیّن یافتن کلی می

چراکه  ؛تاس« لا ضرر»تواند دین کلی را بر فرد و مصداق آن تعیین و  تطبیق کند، هرچند که طلبکار خودداری نماید. دلیل این مطلب می
حتی در صورت امتناع دائن، ذمة خود را از دین فارغ تواند شود. لذا مدیون میذمه ضرر و حرج محسوب میاشتغال بر کردن مدیون صبر 

شود. بنابراین، همان طور که دیونی مانند مبیع و ثمن و خالی کند. این قاعده اختصاص به اموال عینی ندارد بلکه در منافع نیز جاری می
مان یابند و تسلیم آنها فرد موجب انتقال ضحکم عوض جزئی را می ،توانند در یک فرد و مصداق تعین یابند و بعد از تعین یافتنکلی می

                                                           
قفّ على ه فأبى أخذه فتلف فإنّ تلفه منه، و لا یتوإن تشخّصت المنفعة بالزمان جرت مجرى الحقّ المتعینّ المتشخّص الذّی إذا بذل لمالك 4

 الرجوع إلى الحاکم.



 

 

ز قبول آن ا مستأجرهرچند که دائن و  ،دشوتواند به اختیار مدیون و اجیر در یک فرد و مصداق تعیین و تطبیق است، منفعت کلی نیز می
امتناع کند. البته تعیین و تطبیق هر چیزی متناسب با خود آن است و تعیین عمل کلی در فرد به این صورت است که زمان و مکان و موضوع 

شود عمل کلی از ابهام خارج شود و تشخص یابد تعیین گردد. حال، پس از آن که عمل کلی به عمل و خصوصیات دیگری که موجب می
 (.321شود )رشتی، تبدیل شد، احکام عمل کلی بر آن جاری می عمل جزئی

شود، تفاوت عملی که زمان آن معین است با عملی که زمان آن معین و محدود نیست در در واقع، همان گونه که از سخن فقها استفاده می
کند، رجوع به  مستأجرزمان خود را تسلیم لزوم رجوع یا عدم رجوع به حاکم است: اگر زمان عمل معین و محدود باشد و اجیر در آن 

محقق نک : کند که اجیر به حاکم رجوع کند )حاکم لازم نیست اما اگر زمان عمل معین و محدود نباشد، عمل هنگامی تعین پیدا می
 (.11/283 ،الکرامه مفتاح ،ینک: عامل ن،ی. همچن117تا  7/114کرکی، 

تأثیری در سرنوشت مسئلة حاضر ندارد و آنچه مهم است، بررسی مسئله از لحاظ معین یا  ، جزئی یا کلی بودن مورد اجارهبدین ترتیب
 .که پیشتر بررسی شد نامعین بودن زمان انجام کار است

 بین تملیکی یا عهدی بودن اجاره تفصیل .2.1.1
رح را فخر المحققین مط تفصیلاند. این برخی از فقها حکم این مسئله را بر ماهیت عقد اجاره و عهدی یا تملیکی بودن آن مبتنی کرده

؛ 13/140، یدثانی؛ شه4/333، ی؛ محقق کرک3/214اول،  دیشهاند )از جمله: ( و دیگران آن را نقل کرده3/148ن،یالمحقق فخرکرده ) 
 من نیست. وی عهدیاست و اگر عهدی باشد ضا اجرت ضامن مستأجر(. به نظر فخر المحققین، اگر اجاره تملیکی باشد، 18/81 ،یعامل

که اجاره کردن شخص آزاد موجب پیدایش دینی در ذمه او است. عین یا منافع است داده و به این نکته استدلال کرده  حرا ترجیاجاره بودن 
به گفتة فقیهی  ن،یهمچن (.3/148المحققین،  توان حقی نسبت به ذمة او پیدا کرد ) فخرشخص آزاد قابل تملک نیست بلکه فقط می

استفاده  ریاز منفعت اج یگریکه اگر شخص د نیا زیآن تصرف کند و ن ریغ ایبا اجاره دادن  ریدر منفعت اج تواندیم مستأجرکه  نیادیگر، 
است  نیبودن اجاره ا یبر عهد لیدل گر،ید یبودن اجاره است. از سو یکیبر تمل لیاست، دل مستأجرکند، ضامن اجرت المثل در برابر 

)محقق  قابل تملک باشد ن،یهم به تبع ع یتا منافع و ستین یکس تیگذشته، انسان آزاد در ملک نیمعدوم هستند و از ا سانکه منافع ان
   (.  4/333 ،کرکی

که منافع  اند: اینو گفته اند. برخی به طور کلی مبنای عهدی بودن اجاره را رد کردهمردود دانسته فخر المحققیناما این نظر را فقهای بعد از 
شوند و مورد شود که موجودند. به همین دلیل، منافع مال محسوب میاند سخنی باطل است. منافع یا موجود هستند یا فرض میمعدوم

وان تاره میشود یا بر موضوعی که در حکم موجود است. بنابراین، بعد از عقد اجگیرند. عقد یا بر موضوع موجود وارد میمعامله قرار می
مالک منافع شده و ]در مسئله مورد بحث[ در استفاده از آن سستی کرده تا این که منافع در ملک وی تلف شده است  مستأجرگفت که 
 تملیکی بودن عقد اجاره است و قانون مدنی نظر مشهور در فقه ،طور که در ابتدای بحث نقل شددر واقع، همان (.18/82 )عاملی،

 .(644. قانون مدنی، ماده 2جارة، اصفهاني، الإ)
مه که در ذ ی راکاره باشد که قرار دهد و آماد مستأجر اریخود را در اخت ریکه اج نیهمنیز اجاره حتی بر مبنای عهدی بودن از این گذشته، 

نک: )مستحق اجرت است و یابد و است. بنابراین، عقد پایان می به تکلیف قراردای خود در مورد تسلیم معوّض عمل کرده انجام دهد دارد
  (.313تا  6/311جمعی از پژوهشگران، 



 

 

 نتیجه
ه را تسلیم کند و مدتی که برای استفاده از منافع کافی باشد سپری شود، مستأجرهرگاه موجر عین  ،قاعدة کلی در باب اجارهمطابق . 1

 باید اجرت را بپردازد، خواه از منافع استفاده کند یا استفاده نکند؛ چراکه عقد سبب استقرار اجرت است و تسلیم شرط آن است. مستأجر
شود. از جمله این که ممکن است اجیر . اجرای قاعدة بالا در جایی که مورد اجاره منفعت یا کار انسان آزاد است با مشکلاتی مواجه می3

ممکن نباشد و وی با اجیر  مستأجرقرار دهد اما انجام دادن کار بدون همکاری  مستأجرکار آماده باشد و خود را در اختیار  برای انجام دادن
 همکاری نکند.

کند، نظرات متعددی در فقه مطرح شده است و هر یک از آنها آثار مختلفی از پذیرش کار اجیر خودداری می مستأجر. در بارة صورتی که 2
ق دو نظر مشهور و متعارض، اجیر مستحق اجرت المسمی است و طبق نظر دیگر، اجیر مستحق اجرت نیست. طبق نظر نخست، دارد. طب

شده یابد و اجیر نسبت به منفعتی که فوت یا استیفاءعقد اجاره پایان مینپذیرد،  مستأجرهنگامی که اجیر آمادة اجرای قرارداد باشد و 
 ت.ساشده ضامن نسبت به منفعتی که فوت یا استیفاء مستأجرضامن نیست؛ درحالی که طبق نظر دوم، عقد اجاره باقی است و 

ی برجسته قابل توجه است: نظر تفکیک بین عهد . دو نظریه دیگر در مورد مسئله بحث وجود دارد که به جهت انتساب به دو تن از فقهای6
این دو  یچ یک ازیا تملیکی بودن اجاره از فخر المحققین و نظر تفکیک بین معین )جزئی( و کلی بودن منفعت از شیخ انصاری. اما ه

 است. ی دیگر قرار نگرفتهفقها مورد اقبالنظریه 
ر هر دو صورت ممکن است زمان انجام دادن کار معیّن یا غیرمعیّن باشد. در . عمل یا منفعت مورد اجاره ممکن است جزئی یا کلی و د4

قرار دهد و وی بدون عذر موجّهی از پذیرش کار  مستأجرهر چهار صورت، اگر اجیر برای اجرای قرارداد آماده باشد و خود را در اختیار 
 یابد و اجیر مستحق اجرت المسمی است.امتناع کند، قرارداد )درصورتی که زمان اجرای آن مضیّق باشد( پایان می
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